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  در ترازوي نقد» النحو الأساسي« كتاب
  

   *وصال ميمندي
   ∗∗سميرا صديقي مورناني

  چكيده
ي صـحيح زبـان   ي كاربرد و اسـتفاده صرف و نحو يكي از علومي است كه با انگيزه

آثار مكاتب و ي وجود گذاشت و سبب پيدايش بويژه زبان قرآن پا به عرصه ،عربي
 زبان عربيآموزش  يدر زمينهكه كتب معاصر يكي از . بيشماري در اين علم گرديد

تأليف سه تن از پژوهشگران كويتي » النحو الأساسي«به رشته تحرير درآمده، كتاب 
در راستاي آفرينش اثري در حد متوسط با اسلوبي متفاوت در زمينه صرف  كه است

عي كرده با استفاده از روش تحليلي توصـيفي  س جستاراين . استو نحو نگاشته شده
بـه نقـد و بررسـي كتـاب مـذكور       عربيدر راستاي نقد منابع و متون آموزشي زبان 

: از جملـه  هاي مختلـف آن ، بخشكتابضمن معرفّي اجمالي در اين تحقيق . ازددبپر
شامل تعاريف، بيان مسأله، شواهد، تمرينات و  كه  ساختار و شكل ظاهري و محتوا

بيان برجستگي هـا و   علاوه برو  استگرفتهقرار  پژوهشمورد  شود،منابع كتاب مي
اي منسجم و يكسان در آوردن مباحث مختلف، اسـتفاده  داشتن شيوه: ي نظيرامتيازات

 هـا از كاستي ايبه ذكر پارهدر حد امكان از متون ساده و روان و تنوع در تمرينات، 
حذف يا بيان ناقص برخي از موضوعات ضروري، عدم رعايت اصل ساده بـه  : مانند

  .پرداخته است... مشكل در چينش تمرينات، نداشتن منابع و 
  اتمرينتتعاريف،  سازي نحو، آسان، »الأساسيالنحو«نحو،  :ها واژهكليد

  
   مقدمه.1

هـاي  بين جوامع و ملـل مختلـف بـا زبـان     و رواج آن در نزول قرآن به زبان عربيپس از 
نيازي كه پاسخ بدان، . تبديل گشت، لزوم آموزش زبان عربي به نيازي گريزناپذير گوناگون
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هاي مربوط به زبـان  پيدايش آثار مكتوب و غيرمكتوبي را در زمينه آموزش علوم و دانش
هـاي نـوين   اسـلوب هـا و  بويژه با پيشرفت جوامع و ورود شـيوه . استهعربي در پي داشت

اي از زمـان،   آموزشي به مراكز آموزشي در كشورهاي متعدد عربي و غيرعربي در هر برهه
در اهـداف،  تغييـر و تحـول   خودنمـايي كـرده و    ي جديـد نياز آموزش زبان عربي در لباس

كه با توجـه بـه زنـده بـودن،     طلبدمحتوا را ميروز شدن بههمه مهمتر  اسلوب و ازوسايل، 
چنـان ادامـه دارد و هـر روزه شـاهد     و حركت رو به رشد زبان عربي اين امـر هـم   پويايي

آثـار و ابـزاري كـه    . پيدايش و ظهور مواد آموزشي و كمك آموزشي در اين حوزه هستيم
شناسـي، تركيـب و اعـراب،    اعم از لغت و واژه هاي مختلف زبان عربيعلاوه بر تعليم جنبه

، وظيفه ارتباط حيـات كنـوني ايـن زبـان بـا      ليب كلامو شناخت اسا شناسيزيبايي ،تفسير
  .كشدبايد بر دوش بگذشته خود و حفظ ميراث گذشتگان را نيز 

ها جامعيت علمي كتابمحتوا و بيشتر  ،آموزشي قديماين است كه در مراكز  ذكرنكته قابل  
شده  است و از همين روي وقتي اثري در يك علم خلقنظر بوده دهاي آموزشي مو رساله

فراگيران و و سنّ هاي فردي و زباني يافت، فارغ از عواملي ديگر نظير تواناييو شهرت مي
. يافـت ميرواج  مراكزدر اغلب اثر با همه انباشتگي موضوعات علمي، آن اب، تدريس طلّ

ني نداشـت و  و معي شخصفرصت و زمان م ،مواد درسياز  بسياريبه همين جهت آموزش 
با يكديگر تفاوت داشـت و  از نظر زماني سطوح مختلف علمي در افراد  گذراندن مدارج و

را نسـبت بـه ديگـران در مـدت      منابع درسي و آموزشيپژوه، فراگيري يك دانشچه بسا 
؛ مدارجي كه برخي تا پايان عمر تـوان رسـيدن بـه آنهـا را     بردتري به پايان ميزمان كوتاه

كيك علوم و با در نظـر گـرفتن نيـاز  فراگيـران ،     اما در گذر زمان، با توجه به تف.نداشتند
پاسخگوي نيـاز مخاطبـان   هر چه بيشتر تري يافت تا ارزنمود ب ،كتبدر رويكرد آموزشي 

در بهترين گواه اين مدعا، آثار مكتوبي هسـتند كـه   . و راه توفيق را سپري كنند خود باشند
اند و بـراي  آموزشي درآورده هايبندي كرده و در قالبمطالب علمي را طبقه،هاي بعددوره

تمرينـات،  به نظم كشيدن مباحث علمي، آوردن از  ،وضوعاتهرچه بهتر م تدريسو تفهيم 
ي آثار موجود در زمينهتوان از اين رو مي .اندهاي تسهيل مدد جستهديگر شيوه ها وجدول

) النحـو التعليمـي  (و نحو آموزشي ) النحو التنظيري(ي نحو نظري قواعد نحو را در دو دسته
  .قرار داد
زبان عربي و اصول جا كه صرف و نحو به عنوان دانشي پايه، نخستين باب آشنايي با از آن

و اشـتباه از طريـق آن    از خطـا  است و مصـون بـودن   آن  براي درك مفاهيمدروازه ورود 
توان ادعا پژوهان را به خود معطوف داشته و شايد ب، از ديرباز اهتمام عربيگرددحاصل مي
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هاي مرتبط با اين زبان، درصد بالايي از تأليفات و ديگر وسايل آموزشي كرد در بين دانش
چنان بـاب نوشـتن و   است و نياز به اين علم همو كمك آموزشي را به خود اختصاص داده
 .استخلق آثار متعدد و متنوع را مفتوح گذاشته

در سنين و رشته هـاي گونـاگون و مراكـز     و ي مختلفكشورهاآموزش زبان عربي در     
كه  كندمياين امر ايجاب  هاي متفاوت صورت مي گيرد وانگيزه با ،آموزشي و علمي متعدد

مؤلّفين كتب آموزشي با نظر به اين تفاوت ها، دست به قلم بـرده و مطالـب خـود را بـراي     
نـان بـه رشـته تحريـر     مخاطبان، در قالب هاي متناسب با سن و نيـاز آ نياز پاسخگويي به 

نمونه بارز آن است و تغييـر و تحـول هـر    ها انشگاهو ددرآورند كه كتب آموزشي مدارس 
چند ساله آن ها از باب انطباق چنين كتاب هايي با مقتضـيات زمـان و نيازهـاي متعلّمـين     

در ايـران و   عربـي فصـيح  برخي علاقه مندان و دست انـدركاران امـر تعلـيم زبـان     . است
، اقدام به تأليف آثار و نوشته هايي در خصـوص  كشورهاي اسلامي، بويژه كشورهاي عربي

هـاي  ها هم چنان ضرورت وجود كتاباين تلاش رغمهر چند عليصرف و نحو نموده اند؛ 
هـاي مختلـف آموزشـي در    رشـته فراگيران داراي مباحث و موضوعاتي منطبق با نيازهاي 

  .خورده چشم ميمراكز متعدد ب
تني چند از اسـتادان كشـور   ، توسط ييين خلأبراي پر كردن چن» النحو الأساسي«كتاب    

كانت المكتبة العربية في حاجـة  «: كه بر اين باورند آن نويسندگان است ونوشته شده كويت
از آنجا كه اين كتاب بر اسـاس  ) 5، 1414عمر، ( ».ماسة إلي كتاب وسيط في النحو العربي

است كه شامل آمدههر مبحث در قالب يك درس الگوي آموزشي و تعليمي نگاشته شده و 
ي كتب نحو آموزشي در زمرهاين اثر ، تعريف، شواهد، بيان قواعد و احكام و تمرينات است

  .گيردقرار مي
 هاي گوناگون اين كتـاب جنبه تحقيق درو با بررسي بر آن است تا حد امكان حاضر مقاله 

در دستيابي به اهداف مورد  اوت در مورد ميزان موفقيت نويسندگانقض و بپردازد نقد آن به
ي قابل ذكر اين است كه با نظر به حجم بالاي كتاب، ذكر نكته.واگذارد به خوانندگاننظر را 

تر از حد يك مقاله هاي مختلف كتاب نياز به مجالي گستردهتمام نكات مورد نظر در بخش
  .استيك يا چند نمونه بسنده شده آوردنهر قسمت به  اين روي در؛ از دارد

  
  روش و پيشينه تحيق. 2

 نگارنده ضمن مطالعه و بررسـي دقيـق  . اين گفتار بر روش تحليلي و توصيفي استوار است
، تلاش مي كند ضـمن برشـمردن محاسـن و نقـاط قـوت      مطالب كتاب بر مبناي اصول نقد
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. ضعف آن را نيز بيان كند تااثري پيراسته از عيوب جلوه كند ها و نقاطكتاب، احتمالاً نقص
ي صرف و نحو و آموزش زبان عربي، بعد از بيان كلياتي در حوزهاين پژوهش در نويسنده 

را بيـان  » النحـو الاساسـي  «كتاب را به صورت دقيق و كامل معرفي و اسلوب نويسندگان 
  .پردازدچند عنوان ميمباحث كتاب طي كند، سپس به بحث اصلي مقاله، نقد مي

هاي زيادي انجام شده و نويسندگان و منتقدان بسـياري  ي نقد نحو تاكنون بررسيدر حوزه
ي نقد به علم نحو و كتبي كه در اين علم به زبان عربي و فارسي نگاشته شده، نظر از دريچه
نقدي بـر  «ي در مقاله) 1365(محمد فاضلي : توان به اين موارد اشاره كرداند كه ميافكنده

از دكتر ابـراهيم سـامرايي   » النحو العربي نقد و بناء«به نقد كتاب » عربيكتابي در نقد نحو 
نيم نگاهي به كتاب النحـو  «ي در مقاله) 1385-1384(سيد عدنان اشكوري . استپرداخته
نقـاط ضـعف هـم    ، كتاب دكتر كبري روشنفكر را به نقد كشيده و در نقد خود هم »الجامعي

كتاب مبادي ) 1385 -1384( حامد صدقي و همكارانش . استمحاسن كتاب را بيان كرده
و در نهايت بـا ذكـر   نقد » نقد و بررسي كتاب مبادي العربيه«اي با عنوان العربيه را در مقاله

دلايل مستند، هم اشتباهات مربوط به مؤلف هم اشتباهات چاپي كتاب را استخراج و ارائـه  
غير از نقد متن عربي كتاب مبادي، ترجمه و شرح فارسي آن نيز مورد نقـد واقـع   . انددهكر

بررسـي و نقـد ترجمـه و    «ي در مقالـه ) 1391(جواد دهقانيان و صديقه جمالي . استشده
سه دسـته اشـتباهات علمـي،    » ، قسمت نحو، شرح سيد علي حسيني4شرح مبادي العريبه 

تا زمان نگارش اين سطور، با توجه . اندمطرح كردهرا  ويرايشي و نگارشي –چيني حروف
اي قـرار  مورد بحـث و بررسـي هـيچ مقالـه    » النحو الاساسي«به اطلاعات نگارنده، كتاب 

   .  استنگرفته
  
   معرّفي كتاب. 3

دكتر احمد مختار عمر، دكتر مصطفي النحاس زهران و دكتـر  تأليف  »لأساسيالنحو ا«كتاب 
 حـاوي  و تقريبـاً  اسـت در صرف و نحو به رشته تحرير درآمـده  عبداللطيفمحمد حماسة 

م چاپ گرديـد  1984اين كتاب براي نخستين بار در سال . استاغلب مباحث اين دو علم 
م  توسط انتشـارات ذات السلاسـل در   1994در سال چاپ آن نوبت چهارمين آخرين و و 

 در و) القسـم تحت عنـوان  (فصل  6اين چاپ از كتاب در . استدهگردي انجامكشور كويت، 
چاپ اول و مقدمه چاپ چهـارم  ي كتاب مذكور دو مقدمه .استصفحه تنظيم گرديده 656
چنـين بيـان   » النحو الأساسـي «نگارش كتاب از انگيزه و هدف  ،نخست يدر مقدمه. دارد
في النحو العربـي، يعـالج    كانت المكتبة العربية في حاجة ماسة إلي كتاب وسيط«: استشده
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الأسس الكلية، و يجمع الجزئيات المتناثرة، و يتخلصّ من التفريعات غير الضرورية، و يركـز  
، و يتخذ مادته و أمثلته من اللغة المعاصرة، و يجمع إلي جانـب  علي النماذج العملية للجملة

ي عربـي نيـاز   بخانـه كتا(  )5، 1414عمـر،  (» .القاعدة النظرية التطبيق و التـدريب العملـي  
ي نحو عربي دارد كه به اصول كلي آن بپردازد و جزئيـات  شديدي به كتابي آسان در زمينه

كتابي . ها و فرعيات غير ضروري آزاد و رها باشدي آن را گرد آورد و از زيرشاخهپراكنده
معاصر گرفتـه  مايه و شواهد خود را از زبان هاي عملي جمله باشد و بنكه متمركز بر نمونه

چـاپ   يدر مقدمه.) باشدباشد، و در كنار قواعد نظري مطابقت و تمرين عملي را هم آورده
-متن كتاب، حذف برخي قواعد و موضوعات غيرضروري، افزودن پاره چهارم به بازنگري

  .استاشاره شده... اي مباحث و 
طرح محرابـي اسـت    طرح روي جلد كتاب كه در پشت و روي كتاب تكرار شده، ظاهراً   

سـانتيمتر، بـه    2ي وسط آن سبز كم رنگ است و ستون اطراف آن به عرض كه پس زمينه
رنگ صورتي است و در قسمت هلال بالاي آن زمينه به رنگ مشـكي اسـت كـه روي آن    

اي رنگ دور تا دور اين مجموعه نواري قهوه. استطرح اسليمي به رنگ قرمز طراحي شده
شـكل طـرح   .  قرار دارد و فضاي خارج از آن تماماً سبز رنـگ اسـت   ميليمتر 6به پهناي 

هرچند كاربرد رنگ صورتي و قرمز در آن، طـرح  . روي جلد يادآور معماري اسلامي است
ضمناً در فضاي وسط محراب در بالا نام كتاب بـا  . استرا تا حدودي از واقعيت دور كرده

-ي و سپس شماره چاپ نوشته شـده خط در شت و زير آن نام نويسندگان به شكل عمود
در پـايين صـفحه، ابتـدا    . استاست كه اين قسمت با چهار شمسه از بخش پايين جدا شده

سال چاپ قمري سپس آرم و نام انتشارات ذات السلاسل و بعـد سـال چـاپ بـه تـاريخ      
-است و زير نام انتشارات، مكان چاپ يعني الكويت با خطي ريزتر آورده شدهميلادي آمده

  .است
القسـم  «هابا عنوان كه فصل استيك تمرين عامه تنظيم گرديده شش فصل وكتاب در  اين
بـه شـكل   » المحتـوي «فهرست مطالب كتاب در آخر و تحت عنوان .اندنامگذاري شده» ...

ايـن كتـاب را تمرينـاتي    حدود يك سوم البته بايد يادآور شد كه  .استآورده شدهتفصيلي 
هاي متنوع و گوناگون و با عنـوان  پايان هر مبحث در اشكال و قالبدهد كه در تشكيل مي

و قدشغلت هذه التـدريبات  «ي مؤلّفين است كه بنا به گفتهآورده شده» تدريب«يا » تطبيق«
  )6همان، (» .نحواً من ثلث الكتاب –من حيث العدد  –

تـا   9از صـفحه  كه حجم آن حدود نيمي از كتاب يعنـي  » القسم الأول«فصل اول يا همان 
با تعريف جمله و كلمه شروع شـده و مـوارد تحليـل     ،استرا به خود اختصاص داده 332
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وحـدات  : شـود صرفي اقسام كلمه، يعني اسم و فعل و حرف را با اين عنـاوين شـامل مـي   
تنكير الاسم و تعريفه، المعرب و المبني من الأسماء، : الاسمالجملة و الكلمة، : تأليف الجملة

خر الاسم و اعتلاله، دلالة الاسم علي العدد، الاسـم الجامـد و المشـتق، و المـذكرّ و     صحة آ
: اسـت در ادامه اين فصل مطالب مربوط به مبحث فعل بدين گونه آمده. المؤنّث من الأسماء

، إعراب الفعل و بناؤه، الصحيح و المعتلّ من الأفعال، صيغ الفعـل  تعريفه، إعراب الفعل: الفعل
، الفعل اللّـازم و  المزيد، المتصرفّ و الجامد من الأفعال، الفعل التام و الفعل الناقص المجرّد و
: ، يعني»حرف«با مباحث مربوط به  و بالآخره اين فصل. لي الضمائرسناد الفعل إالمتعدي، إ

تعريفه و أنواعه؛ حروف الجرّ، حروف جـزم المضـارع، حـروف نصـب المضـارع،      : الحرف
حروف الاستفهام، حروف القسـم، حـروف    النهي، الحروف المصدرية، حروف النفي، حروف

الشرط، الحروف الناسخة، حروف الاستثناء، حروف النداء، حروف الجواب، حروف المعيـة،  
به  نتقال و حروف العطفحروف الاستفتاح و التنبيه، حروف العرض و التحضيض، حروف الا

مربوط به حروف، تعداد حرف در هر مبحث  كه مشهود است در عناوينچنان .رسدپايان مي
» حروف«ي ها حتي در مورد دو حرف استفهام نيز از واژهاست و براي تمام آنلحاظ نشده
  .استهاي جمع كثرت است، استفاده گرديدهكه از صيغه

درصـد  11است و كمتر از  403تا  333كه از صفحه » القسم الثاني«فصل دوم كتاب يعني 
و بيان احكـام  و نواسخ آن  اختصاص داده، به بررسي ساختار جمله اسميه كتاب را به خود

أولاً : ، نواسخ المبتدإ و الخبرالمبتدأ و الخبر:است و اين عناوين را داردپرداختهقواعد آنها و 
؛ )كان و أخواتها، حروف ملحقة بـ ليس، و كاد و أخواتهـا (ما يرفع المبتدأ و ينصب الخبر  _

ما ينصب  _؛ ثالثاً )، و لا النافية للجنسأنّ و أخواتها(صب المبتدأ و يرفع الخبر ما ين _ثانياً 
كتـاب   فصـل سـومين  .)، و أفعال تنصب ثلاثة مفاعيلأفعال تنصب مفعولين(المبتدأ و الخبر 

 482تـا   405را دارد و در صـفحات  » الجملة الفعليـة و مكملاتهـا  «عنوان ) القسم الثالث(
ايـن فصـل شـامل    . اسـت كتاب را پر نمـوده از حجم درصد  12است كه كمي بيش از آمده

رفع المضارع، نصب المضـارع  (، إعراب الفعل تعريفها، أجزاؤها: الجملة الفعلية: هايموضوع
بـه، المفعـول   المفعـول (، الفاعل، نائب الفاعل و مكمـلات الجملـة الفعليـة    )و جزم المضارع
  .است) له، الحال، التمييز و المستثنيفعولفيه، المالمطلق، المفعول

ما «تحت نام » القسم الرابع«بع را در نويسندگان مباحث مجرور به حرف جر و اضافه و توا
درصـد از كتـاب را بـه آن اختصـاص      5/8كه اند آورده»يتعلّق بالجملتين الاسمية والفعلية

نويسـندگان در  . انـد گرفتـه كتاب جاي  538تا  483هاي اند كه اين مباحث در صفحهداده
 كننـد هايي را كه مانند فعل عمل ميها و اسمفعلشبه» النحو الواضح«كتاب كاري مشابه با 
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القسـم  «در  _آيـد بـه مـي  برخلاف اغلب آثار صرفي و نحوي كه به دنبال بحـث مفعـول  _
فعـل،  اسـم  : انـد كـه شـامل   آورده» الأسماء التّيتعمل عمل الفعل« كتاب با عنوان »الخامس

شـود و  هاي مبالغه، اسم مفعول، صفت مشبهه و اسـم تفضـيل مـي   مصدر، اسم فاعل، صيغه
  .گيرددرصد از مجموع كتاب را فرامي 26/4قريب به 

، شامل »موضوعات خاصة«با عنوان » القسم السادس«خره آخرين فصل كتاب يعني و بالأ
هـاي  ي از اسـلوب برخ ـ چنـين عدد، تصغير و نسبت و هـم  :چون مباحث صرفياي از پاره

هاي ندا، اختصاص، اغرا و تحذير، استغاثه، ندبه، مدح و ذم و اسلوب و صيغه :نحوي، يعني
مؤلّفـان  .اسـت  612تـا   567درصد و از صـفحه   7سهم اين فصل از كتاب . شودتعجب مي

هاي مربوط بـه هـر موضـوع،    ث و تمرينپس از پايان يافتن مباح» النحو الأساسي«كتاب 
ة «اي از تمرينات را با عنوان همجموع  33/3يعنـي  صـفحه   20در حـدود  » تدريبات عامـ

مطالـب تحـت نـام    تفصـيلي  اند و سرانجام ايـن كتـاب بـا فهرسـت     آوردهدرصد از كتاب 
  .رسدبع و مرجعي به پايان ميو بدون ذكر هيچ من» المحتوي«

و تعـداد صـفحات،   هاي مختلف كتاب بيانگر آن است كه از نظر حجم دقّت در حجم فصل
ها تناسب و هماهنگي وجود ندارد و اين فصل به تنهايي، نيمـي  بين فصل اول با ديگر فصل

 26/4اين امر در مورد فصل پنجم كـه فقـط   . استاز حجم كتاب را به خود اختصاص داده
ي فصول كتاب تقريبـاً بـا   اما حجم بقيه. نيز صادق است ،درصد از حجم كتاب را فراگرفته

  .ناسب استهم مت
  
  »النحو الأساسي«كتاب  در اسلوب نويسندگان. 4

أن يوجه الكتـاب إلـي   «كتاب فوق اين است نگارش يكي از اهداف نويسندگان  يبه گفته
المثقّف العادي الّذي يعرف أوليات النحـو العربـي، و يـري أن ينمـي معارفـه، أو يسـترجع       

يعرف أنماط اللغة العربية المسـتخدمة فـي   معلوماته بطريقة ميسرة، أو القارئ الّذي يريد أن 
» .القراءة و الكتابة، و القواعد الأساسية التّي تحكم بنية الكلمة و تركيب الجملة فـي العربيـة  

و  براي آمـوزش را شيوهمؤثرّترين ترين و آسانتا  اندتلاش كردهĤنان از اين روي )5همان، (
 شـواهدي از به اين امر  يابيدستو براي  دنبه كار گيرها مورد نظرو تثبيت آنقواعد  تفهيم 
و هـاي متنـوع   تمرين نموده و با استفاده ازا در فهم قواعد ياري ران مخاطبكه  دنويبهره ج

-و آسانو با پرهيز از آوردن مطالب غامض و پيچيده، سعي در تسهيل  تعداد اندكي جدول
 فراگيراند و براي تثبيت و تقرير مباحث مطرح شده در ذهن ندار ،ارائه شدهمباحث  سازي



 در ترازوي نقد» النحو الأساسي« كتاب   214

تشخيصـي،  اكتشافي، تمرينات گوناگوني اعم از ) با توجه به موضوعات(در پايان هر درس 
  .اندتهيه ديده ... و  ، كاربردياي، جاي خاليچند گزينه

و  صـرفي بسان اغلب كتـب  در بيشتر موضوعات در اين كتاب  اسلوب كار نويسندگان     
معاصر، بدين شكل است كه ضمن تعريف مباحث، در راستاي آموزشي كردن مباحث  نحوي

از قـرآن كـريم، حـديث     ه و براي اثبات نظر خـود شـواهدي  ها نمودبندي آناقدام به دسته
هـاي مشـهور و پركـاربرد در    شريف، ديگر كلام فصيح عربي اعم از شـعر و نثـر و جملـه   

ي كتاب، پنج اصل را مبنـاي تـأليف   مؤلفّان در نخستين مقدمه .دآورده ان محاورات روزمره
سـطح ايـن كتـاب بـراي      -1: توان آنها را چنين خلاصه نموداند كه مياين كتاب قرار داده

ي براي از بين بردن فاصله -2. فراگيراني در نظر گرفته شده كه مسائل ابتدايي نحو را بداند
ا و شواهد  آشنا و پـر كـاربرد در زنـدگي روزمـره آورده     هبين فراگير و قواعد زبان، مثال

ي قواعد از عبارات و تعابير روشن و دور از زياده گـويي و تكلّـف و   در ارائه-3.استشده
جهت تثبيت مطالـب مـورد آمـوزش در هـر موضـوع،       -4. استهديپيچيدگي استفاده گرد

در اين كتاب تأكيد بر قواعد  -5 .استتمرينات كاربردي متنوع و زيادي در نظر گرفته شده
هـا از خـلال   مفردات و ساختار كلام در زبان عربي و بيان ساده و گام به گام آنمربوط به 

  )5-6، 1414عمر، ( .هاي زباني و امثال گوناگون استنمونه
هماهنگ و يكسان نيست و ، و مباحث كتاب در بيان تمام موضوعاتشيوه كار نويسندگان 

بـر  ) 455همـان،  (» لهمفعول«و ) 432و 431همان، (» فاعل«در برخي موارد مانند مبحث 
هـايي از  ابتدا شـواهد و مثـال  ، كه تعريف مدخل ورود به موضوع است هاخلاف اكثر درس

-صهمشخّيكي از بارزترين  .انداند و سپس به بيان قواعد اقدام كردهقرآن و غيرقرآن آورده
پرهيز از نقل آراي مكاتب نحوي و انديشـمندان منتسـب بـه    » النحو الأساسي«كتاب  هاي
اين ؛ البتّه اين بدان معنا نيست كه ستمورد اختلاف ا احكام و قواعدو اجتناب از ذكر  هاآن

انديشمندان صـرف و نحـو را لحـاظ و    ي موارد رأي غالب يا ديدگاه جمهور در همهكتاب 
  . استنقل نموده

  
  كتاببررسي و نقد مباحث . 5

بنـدي  دسـته به موارد زيرتوان ميرا  »النحو الأساسي«مطالب و مباحث كتاب ي  به طور كلّ
هـايي اسـت كـه    مـراد مثـال  (د تعاريف و بيان موضـوعات، شـواه   :تحت عناويننموده و 

، )آورده استهاي خود براي تبيين گفتهو در لابلاي بيان مسائل س ودر متن در نويسندگان
را در  نويسـندگان  تـلاش از پژوهش بر آنـيم تـا    قسمتدر اين .هاقراردادجدول تمارين و
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، مـورد  تأليف كتابي صرفي و نحوي در حد متوسط خود، بويژه نظر وردرسيدن به اهداف م
را تبيـين   حـوزه در هـر   و يا عدم موفقيت آنـان تا ميزان موفقيت  يم هبررسي قرار دنقد و 

  .قضاوت را به خوانندگان واگذاريمنموده و 
  

  نقد تعاريف و موضوعات. 1,5
 هادرس اغلبمؤلفّان بسان اكثريت قريب به اتفاق صاحبان آثار صرفي و نحوي، در ابتداي 

ها و شواهد مربـوط را بـه   اقدام به تعريف موضوع مورد بحث نموده و براي تبيين آن مثال
توان در موارد زير تعاريف و بيان قواعد را مي خصوصدر  نكات قابل توجه. ندكار گرفته ا
  :خلاصه كرد

و نحـو  همان شيوه سنتّي اغلب صرف  در اغلب دروس،در اين بخش از كتاب گرچه  -الف
يعنـي در آغـاز تعريفـي از    خورد؛ نويسان به كار گرفته شده و در آن نوآوري به چشم نمي

امـا در  . اسـت م و قواعد آن اقدام گرديدهموضوع مورد نظر ارائه شده و سپس به بيان احكا
مند كردن قواعد، به متن كتاب قالبي آموزشي ضابطهدسته بندي و برخي موارد بيان ساده و 

للفعـل  «: كـه  اشـاره كـرد  هاي فعل متعدي ذكر نشانه توان بهكه از باب نمونه مياست، داده
أن يصاغ منـه اسـم    -2... مصدره، أن يتصل به ضمير يعود علي غير  -1: المتعدي علامتان

كـه   )248عمر، (» ).أي غيرمحتاج إلي جار و مجرور أو ظرف بعده يكمل معناه(مفعول تام 
  .گردداين نكته يكي از محسنات اين اثر محسوب مي

خورد، به چشم مينسبت به اغلب كتب صرف و نحو كه در اين كتاب  هاييتفاوتجمله از 
كتاب كه به ضماير  39توان به جدول صفحهبرخي مباحث است كه ميتغيير در ترتيب رايج 

كـرد كـه در آن نخسـت ضـميرهاي     مختلف اعم از منفصل و متصل اختصاص دارد اشـاره  
يا در جداول مربوط . اندو سپس ضماير مخاطب و در پايان ضماير غايب آورده شده متكلمّ

ه نبوده و به عنوان مثال در يكي از نيز ترتيب مشهور صرف افعال مورد توج به صرف افعال
-ي مفرد مذكرّ به ترتيب صيغهاين الگوها كه براي صرف فعل امر ارائه گرديده، بعد از صيغه
  )268همان، . (اندهاي جمع مؤنّث، مثنّي، جمع مذكرّ و مفرد مؤنّث مخاطب آمده

ن تعـاريفي  كي از اهداف نويسندگان در اين بخش، دوري از پيچيـده گـويي و آورد  ي -ب
بسـياري از  اما بايـد يـادآور شـد كـه در     . .آسان و در عين حال جامع در هر مبحث است

است كه از بـاب نمونـه   گرديده هاآنامر تسهيل منجر به بيان ناقص و بعضاً اشتباه  تعاريف،
تعـرف  «: انـد توان به اولين تعريف؛ يعني تعريف جمله اشاره كرد كه مؤلّفين چنين آوردهمي
). 11همـان،  (» .ملة بأنهّا قول مركّب مفيد؛ أي دالّ علي معنـي يحسـن السـكوت عليـه    الج
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بـدين شـكل   است كه در ديگر كتب » كلام«چنانكه مشهور است اين همان تعريف مشهور 
الكلام المصطلح عليه عند النحّاة عبـارة عـن الفـظ الفيـد فائـدة يحسـن       «: استآورده شده

 ـ و  )14/ 1، 1384ابن عقيل، (» .السكوت عليها بـراي   تعريـف  نواضح است كـه آوردن اي
د و از اين روست كـه در بيـان   گيرنميرا دربرها جملهي همهنيست و شامل جمله، تعريفي 

و الفرق بـين الجملـة و الكـلام أنّ الجملـة مـا      «: گويندچنين مي» جمله«و » كلام«تفاوت 
لا، كالجملة التـي هـي خبـر المبتـدإ و      تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو

فة المشـبهة، و       سائر ما ذُكر من الجمل، فيخرج المصدر و أسـماء الفاعـل و المفعـول و الصـ
و الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي، و كان مقصـوداً لّذاتـه؛ فكـلّ    . الظرّف مع ما أسندت إليه
  )1/33، 1398استرآبادي، (» .كلام جملةٌ، و لاينعكس

آورده شـده كـه    ايبرخي موارد هم تعريف مؤلّفين از موضوع مورد نظـر بـه گونـه    در -ج
اسـم  «توان به تعريف ي مورد نظر است؛ به عنوان مثال ميبيانگر ديدگاهي خاص در مسأله

: هو ما دلّ علـي ذات فقـط، مثـل   «: انداز نگاه نويسندگان اشاره كرد كه چنين گفته» جامد
كـه از ايـن تعريـف و    ) 115، 1414،عمـر . (»أسد، كتاب، شجرةفرس، غلام، امرأة، رجل، 
شود و آيد كه از ديدگاه آنان اسم جامد شامل اسم معني و مصدر نميهاي مذكور برميمثال

المشتق «: گوينداز همين روي در ادامه مصدر را يكي از انواع مشتق به حساب آورده و مي
 .الزمان و المكان و الذات، و هـو المصـدر   مجرّد من ما دلّ علي معني أو حدث -1: نوعان

  )همان(» ....ما دلّ علي معني و ذات معاً أو حدث و صاحبه -2
شود، تعريف از جمله تعاريفي كه در اين كتاب، سبب بيان ديدگاه خاص نويسندگان آن مي

: هو الاسم الّذي آخره ألف لازمة، مثـل «: استآنان از اسم مقصور است كه چنين بيان شده
هاي مذكور به مخاطـب  در مثال) 78همان، (» .الهدي، الفتي، الرضا، المصطفي، العصا، المني

 را داشته باشد و آن الف لازمهاسم مقصور فقط اسمي است كه كند كه مراد از چنين القا مي
؛ بويژه ادامه سخن آنان كه به بيـان تفـاوت   كه از حروف اصلي كلمه باشد دانندميالفي  هم

  .كند، اين احتمال را تقويت مياندبا الف تأنيث مقصوره پرداختهاين الف 
هـاي  در اين كتاب به هيچ وجه نامي از مكاتـب مختلـف نحـوي و ذكـري از ديـدگاه      -د

در يك كتاب آموزشي در حـد متوسـط،    است كه اين امرصاحبنظران آن مكاتب برده نشده
گردد كه در مباحث خدشه ناپذير مياين وجه در صورتي كامل و . لازم و قابل توجه است

هاي مختلفي در آنها وجود دارد؛ نظر غالـب يـا   و موضوعات گوناگون كه نظرات و ديدگاه
ي مذكور در اي از موارد نكتهدر پاره .جمهور نحويان لحاظ شده باشدمورد اجماع ديدگاه 

نويسـندگان در   بحث مورد نظر نه تنها نظر غالب نيست كه اضعف آنهاست؛ به عنوان مثـال 
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ايـن در حـالي   ) 289( » .رب تُفيد التقليـل غالبـاً  «: اندچنين آورده »رب«خصوص معناي 
يا رب كاسيةٍ فـي الـدنيا   «اند، يعني ذكر كرده است كه اولاً در شواهدي كه خود نويسندگان

» .مت أبلَغُ من الكـلام و رب ص. و رب عدو عاقلٍ خيرٌ من صديقٍ جاهلٍ. عاريةٌ يوم القيامة
برخـي  ثانيـا نظـر   . كنـد تـا تقليـل   ي معنـاي تكثيـر مـي   افادهبيشتر » رب«) 289همان، (

پـس از نفـي    »ابن هشام«نحوپژوهان نيز با اين سخن مؤلّفين موافق نيست، به عنوان مثال 
ثيـرا، و  بـل تـرد للتكثيـر ك   «: گويـد لزوم معناي تقليل يا تكثير در تمام كاربردها، چنين مي

  ) 1/180، 1412هشام، ابن(» .للتقليل قليلا
گـاهي نظـري بـر خـلاف اكثـر      » النحو الأساسـي «در بيان احكام و قواعد نويسندگان  -ه

توان به وزن اسم آلت از نگاه آنـان اشـاره كـرد كـه     كه مي انديشمندان صرف و نحو دارند
فَعالـة و  «هاي ، وزن»مفعال و مفعلةمفعل و «: علاوه بر سه وزن مورد اجماع نحويان، يعني

  )152عمر، . (اندهاي اسم آلت مشتق قرار دادهرا نيز از وزن» فعال و فاعلة و فاعول
تعريفي از موضوع مورد بحث ارائه نگرديده و نويسندگان مسـتقيما   در برخي از دروس -و

ه هيچ تعريفي از ايـن دو  اند، مانند بحث مذكرّ و مؤنّث كبه بيان احكام آن موضوع پرداخته
هـم   »أساليب المدح و الذّم«و در مباحثي مثل ) 163همان، . (استگونه اسم به ميان نيامده

چنين امري مشهود است كه نويسندگان پس از آوردن شواهدي براي هريك از افعال مـدح  
  )595 -600همان، . (انداي از احكام آنها پرداختهيا ذم، به ذكر پاره

دقّـت كـافي و لازم در    مانند بسياري از كتب صرفي ديگر» النحو الأساسي« تاب در ك -ز
 هـاي است؛ به عنوان مثال صاحبان اين اثر فعلبه كار نرفته بندي موضوع مورد بحث تقسيم

كه اين تقسيم ) 193عمر، . (اندي فعل صحيح قرار دادهرا زير مجموعه» مهموز و مضاعف«
و معتـل و  » ...وأي و شـاء،  أتي، رأي، «: هاي معتل و مهموز مانندشود فعلبندي سبب مي
  .ي افعال مهموز و مضاعف خارج شونداز مجموعه» ود«مضاعف مثل 

كـه ناشـي از امـر     هاي كتاب مورد بحث در بيان مسأله وقواعـد از مشهودترين كاستي -ح
آوردن بعضـاً  و  حـذف برخـي مباحـث ضـروري    ، تسهيل و تيسير مورد نظر مؤلفّان اسـت 

-در اين خصوص مي .ستادر تمرينات  ،هاي غيرمذكورسؤالات گريزناپذير از همان بخش
اعراب تقديري در اسم مضاف به ضمير : به مباحثي مانندي خروار، از باب مشت نمونهتوان 
هـاي مزيـد بـه دو حـرف     ي كردن اسم منقوص، عدم ذكر بـاب چگونگي مثنّ وحده، ممتكلّ

تمريني مفصل از  اره نكردن به ابدال واجب در باب افتعال با وجود آوردن، اش)195همان، (
  .اشاره نمود... و ) 230همان، (آن 
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هدف اصلي از تـدوين ايـن كتـاب بيـان     ي مؤلّفين بنا به گفتهچنان كه قبلاً اشاره شد  -ط
التفريعات غير «قواعد و احكام ضروري و مورد نياز براي مخاطبان با زباني ساده و دور از 

» لمسـتثني ا«شايد به همين جهت باشد كه در مبحـث  است؛ ذكر شده) 5همان، (» الضرورية
ولي وجـود برخـي مباحـث    ) 468 -470همان، . (استنامي از استثناي منقطع آورده نشده

-غيرضروري و مورد اختلاف در كتاب با اين هدف سازگاري ندارد كه از اين مباحث مـي 
هـايي از  كه در آن  گونـه  )535-536همان، ( اشاره كرد» بدل مباين«انواع ردن توان به آو

ي برخـي نحويـان در زبـان    آورده شده كه به گفتـه  مانند بدل غلط و اضراب و نسيان بدل
  .فصيح عربي رايج نيست

  
  نقد شواهد. 2,5

و بيان احكام و قواعد علم صرف و  كشفهاي لازم و تأثيرگذار در بخش بي شك يكي از
اهميت اين امر تا جايي اسـت  . هاي موجود در زبان فصيح عربي استنحو، شواهد و نمونه

سبب بناي يكـي از موضـوعات ايـن علـم      كه حتّي گاهي وجود يك يا دو شاهد در زبان
، بـويژه  هـاي زبـاني  توان ادعا كرد زيربناي اكثريت قريب به اتفاق دانشاست و ميگرديده

هرچند به كارگيري شـواهد  . صرف و نحو همين شواهد موجود و رايج در زبان عربي است
-هاي لغوي و كلامي در آثار مختلف نگاشته شده در اين دو علم متفاوت به نظر ميو نمونه

قاعده و حكم مـورد  و اثبات رسد؛ اما نتيجه و حاصل آن تقريباً يكي است كه همان كشف 
باشد؛ خواه اين امر از طريق اسـتقرا حاصـل گـردد و    مين در ذهن فراگيران و تثبيت آنظر 

نيز بسان ديگر كتب، شواهد و » النحو الأساسي«در كتاب .خواه از خلال قياس به دست آيد
تثبيـت  تفهـيم و  د و بار اثبات احكـام و يـا   نكنها در جاي جاي كتاب خود نمايي ميمثال

ين روي هم در متن دروس و هم در تمرينات كتاب نقش د؛ از انكشمطالب را بر دو ش مي
بررسـي و   .خـورد ها به چشم مـي و تنوع و گوناگوني لازم در آن محوري را برعهده دارند

نكـات  بيانگر ،اسـت هاي ديگر جاري ي بخشامعان نظر در اين بخش از كتاب كه در همه
  :استزير 

أن يتوخي في «: خوانيمكتاب مي در مقدمه اولدر خصوص استشهاد در كتاب مورد بحث، 
نزيـل الجفـوة بـين    أمثلته نماذج التعبير عن المفاهيم المألوفة و صور النشاط اليـومي حتّـي   

المثقّف و قواعد لغته، و نولد عنده الإحساس بأنّ ما يقـرؤه و يدرسـه جـزء لاينفصـل مـن      
چنانكه ) 5، 1414ر، مع (».سلوكه اللغوي العادي، و يمكن أن يفيده فر حياته العلمية اليومية

از نمونه هـاي رايـج و پركـاربرد در زبـان عربـي      د سعي شده شواهآيد،از اين سخن برمي
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ي چاپ چهارم كتاب، يكي از اصـلاحات چـاپ جديـد را    مؤلفّان در مقدمه .برگزيده شود
الآيات القريبـة  الإكثار من التّمثيل بالآيات القرآنية مع الالتزام باختيار «: اندچنين بيان كرده

استمداد كثير من الأمثلة من اللغـة  «: گويندو در ادامه مي)3همان، (» .المعني للقارئ العادي
» .العربية الفصحي المعاصرة الشاّئعة في الاستعمال بين الكتاّب و العاملين في أجهزة الإعـلام 

ها آشكار د و مثالي نويسندگان در شواهاز اين دو سخن تقريباً محدوده و انگيزه) 4همان، 
دقتّـي در  نشان از بـي  اما در استشهادهاي مؤلفّان مواردي وجود دارد كه. گرددو هويدا مي

  :توان چنين خلاصه نموداين موارد را مي. گزينش و چينش شواهد دارد
اي كه مثلاً آيات قرآن در بين ديگر نداشتن نظم و ترتيب خاص در استشهاد، به گونه -الف

 .پراكنده هستندشواهد 
فقط در موارد معدودي در برابـر بعضـي از    شواهد؛بيشتر عدم ذكر مرجع و منبع براي  -ب

آورده شده كه خـود بهتـرين دليـل بـر     » حديث«و » هاي قرآنآيات قرآن و احاديث واژه
لازم به بيان اسـت در بعضـي از مـواردي كـه      .نابساماني و نامنظمّ بودن امر استشهاد است

انـد؛ ماننـد متـون    ها را ذكر كردهند، منبع آنن به متون ادبي طولاني استشهاد كردهنويسندگا
  . 556و  555و  554موجود در صفحات 

بـه  » النحو الأساسي«ها و نقايص كتاب كم بودن شواهد شعري را شايد بتوان از كاستي-ج
بيـت اسـتفاده    67حـدود  ازاي كه در تمام اين كتاب با حجم بالا فقـط  شمار آورد؛ به گونه

  . كه چند بيت آن نيز تكراري است استشده
ها از زبان فصـيح عربـي   علي رغم اين كه مؤلّفين اين اثر تأكيد دارند كه شواهد و مثال -د

أنت « هايي چون نمونه .رسندها غيرفصيح و بعضاً اشتباه به نظر مياي از آناست؛ ولي پاره
كـه در آن مفـرد   ) 108( » .كانت كلتا الطالبتين غائبتين«و ) 81( » .من أكثر الناّس سماحة

كـه  ) 129(» .يعطي الأزهر شهادة العالميـة « يا در . ارجح و افضل است) غائبة(آوردن خبر 
: يـا جملاتـي نظيـر    .باشـد » الشـهادة العالميـة  «رسد تركيب وصفي است و بايد به نظر مي

كه غيرفصيح و عاميانـه  » حسبك من حسب من أكرم؟«و » تقديرك من تقدير من أعلي؟«
را » أكاّل، شرّاب و حساب«هاي ي مبالغه، واژهصيغه» فَعال«نويسندگان براي وزن  .ندتسه

جود هاي پركاربرد قرآني و غيرقرآني بر اين وزن ودر صورتي كه واژه) 146. (اندمثال زده
  .دارد

در اين قسمت موردي وجود دارد كه تمام شواهد موجود در كتـاب، بـر خـلاف قواعـد و     
» أم«هـا و شـواهدي اسـت كـه بـراي      است و آن مثالشدهاحكام موضوع مورد نظر آورده

أن تكون مسبوقة بهمزة استفهام تسمي همزه التعيين، لأنّ المراد من « متصله بعد از اين كلام 
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-ذكـر گرديـده  ) 521همان، (» .ي هذه الحالة يكون تعيين واحد أو اثنين أو أكثرالاستفهام ف
أ تحُب اتّفـاح أم البرتقـال؟ أ خالـد أخـوك أم صـديقك؟ أ      « :اين شواهد عبارتند از. است

كه تمام مـوارد اشـتباه بـوده و جمـلات صـحيح      ) همان(» ؟يهمك رضِا اللّه أم رضِا الناّس
» أم«اربردي بايد مسؤول عنه بعد از همزه بيايد و معادل آن پس از نيستند؛ زيرا در چنين ك

أأنـتمُ  ﴿: ياند، يعني آيهاي است كه خود مؤلفّان در ادامه آوردهو بهترين گواه آيه ذكر گردد
ماءخَلقاً أمَ الس َأشد﴾.  

بار ايجاد نقص و خلل در  سببدر كتاب، به  آوردن برخي از شواهد قرآني تمامناگاهي  -ه
بخشي از آن بـا حـذف    ي بقره كه در كتاب فقطسوره 286ي مثل آيه ؛شودمعنايي آن مي

  .استآمده ﴾أنت مولانا فانصرنا﴿متعلقّ
  

 نقد تمارين  . 3,5
كميت و حجم بالاي تمارين است كـه   دو نكته قابل توجه است؛ نخستدر بخش تمرينات 

» .نحواً من ثلث الكتـاب  –من حيث العدد  –و قدشغلت هذه التدريبات «ي مؤلفّان به گفته
و ساختار و هدف رفتاري ها هم از نظر نوع و گوناگوني آن تنوعي ديگرنكته و) 6همان، (
نويسندگان خود اين گونـه بـه آن    كهشود ميسؤالات مختلف رين است كه شامل انواع اتم

تقديم نماذج متنوعة تغطي أنواعاً من التدّريبات كالتّعداد و التّعرفّ و التحّويل «: نداشاره كرده
از جهـت   همو اين تنوع ) همان( » ... .و التّعليل و الرّبط و التّكوين و التكّملة و الاختيار و 

استفاده از متون مختلف اعم از قرآن، حديث، شعر و بويژه متون رايج در گفـت و گوهـاي   
در راستاي تثبيت قواعد و احكـام مـورد نظـر از    » النحو الأساسي«كه كتاب  است مرهروز
و لذا حرصنا علي تقديم تدريبات كثيرة متنوعة عقب كلّ قسم مـن  «: استها بهره جستهآن

الصحيح، و إيضاح ما قد يكون في حاجة إلي  أقسام الكتاب، بقصد تثبيت الاستخدام اللّغوي
اشتباهات رايج در كاربردهاي زباني اصلاح گردد  تا از اين طريق )6و  5همان، (» .إيضاح
هاي زباني خواندن، نوشتن، سخن گفـتن و فهـم و درك متـون ايجـاد و تقويـت      ترو مها
خورد به چشم مي اند، موارديآمده» تدريبات«اما در تمرينات كتاب كه تحت عنوان .گردد

  . كه تا حدودي با اهداف مورد نظر مؤلفّان هماهنگي و تناسب ندارد
اسـت؛  ها دقّت كافي و لازم به كار بسته نشـده در گزينش و چينش هر يك از تمرين -الف

بر اسـاس يـك طـرح و هـدف و نظـم خـاص       آيات قرآن كه انتخاب  رسدبه نظر ميمثلاً 
سـب و منطبـق بـا قواعـد مـورد آمـوزش       و آياتي صد در صد متنا صورت پذيرفته باشد 
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؛ به همين جهت امكان جايگزين كردن آياتي كه موارد خواسته شده در برگزيده شده باشند
  .ها مشهودتر باشد، وجود داردآن
شود كـه در درس  هاي زيادي يافت ميهاي مربوط به مباحث مختلف، نمونهدر تمرين -ب

توان  تمرين است؛ به عنوان نمونه مياشاره هم نشدهها ها بيان نشده و حتّي به آنقواعد آن
هـاي مضـاف بـه    را  شاهد آورد كه در درس مربوط بحثي از اعراب اسم 81و  80صفحه 

اين عـدم  . استها سؤال شدهاست ولي در اين تمرين از اعراب آنضمير متكلمّ وحده نشده
مباحث محذوف و به سراغ ند تا كمعلّمين و متعلّمين را وادار مي ،هماهنگي تمرين با درس

  .اندها گذشتهكه مؤلفّان در راستاي ساده سازي از آنبروند مقدري 
و در مورد خواسـته شـده    در برخي تمرينات هدف رفتاري تمرين كاملاً آشكار نيست -ج

بـين نـوع الضـّمير و    «با عنـوان   40ي صفحه» تدريب«به طور مثال در ابهام وجود دارد؛ 
شـود  معلوم نيست كه آيا اين سؤال شامل ضماير محذوف هم مي» الآيات الآتيةموقعه في 

شود كه احتمال صحيح بـودن  اي، مواردي يافت مياي از تمرينات چند گزينهپارهدر  يا نه؟
 –اسـتفهامية   –ماموصـولة  . (أعجبنـي مـا فعلـت   « :بيش از يك جواب وجود دارد، ماننـد 

كه در آن موصوله بودن و مصدريه بودن ) 326، 1414، عمر(» ).مصدرية ظرفية –مصدرية 
 ﴾إنّ اللهّ يعلم مـا تفعلـون  ﴿ي در آيه»ما«اين نكته در مورد  تعيين  .هر دو جايز است» ما«
أحَاضـرٌ  «: تـوان بـه ايـن تمـرين    هـا مـي  از اين گونه تمـرين  .هم وجود دارد)327همان، (

در اعراب  اشاره كرد كه در آن) 349همان، (» .)فاعل سد مسد الخبر –مبتدأ  –خبر (أبوك
  .هر دو جايز است» فاعل سد مسد خبر«و » مبتدا«دو وجه يعني » أبوك«ي كلمه

  
  نقد منابع. 4,5

بـه  لازم به بيان است كه در اين كتـاب،  » النحو الأساسي«در خصوص منابع و مĤخذ كتاب 
است؛ ديگر متن كتاب منبع آورده شدهجز موارد معدود و اندكي از منابع متون منقول كه در 

در اين اثر هيچ . استبرده نشدهنه در متن و نه در پايان كتاب نامي از هيچ منبع و مأخذي 
  .اثري از فهرست مĤخذ و منابع وجود ندارد

  
  يريگ نتيجه. 6

صدد راهكاري براي آموزشي كردن قواعد زبان عربـي كـه   در هاييچنين كتاب نويسندگان
اند و در اين راستا چشم بـه  علم صرف و نحو آمده، دست به تأليف زده بخش اعظم آن در
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مورد بحث يكي از ايـن تأليفـات    باند كه كتاامر تسهيل و تيسير مباحث مورد نظر دوخته
  :است كه داراي نقاط قوت و محاسن قابل توجهي است، مانند

يكسـان بـه كـار     هاي مختلف يك شيوه و رونـد ي درستاب در ارائهنويسندگان اين ك-1
  .اندر مبحث تعريف، بيان مسأله و تمريناتي آوردههاي كه براي اند به گونهگرفته

سـازي نحـو   سـازي و روان انتخاب متوني ساده، كوتاه و روان كه در راستاي امر ساده -2
  .نقشي سازنده دارد

د باعـث  اي از تمرينات متنوع و گوناگون در پايان هر درس كه خوگردآوري مجموعه -3
  .شودتعميق امر آموزش و يادگيري مي

بـه حـذف    اند، اين امر منجراين كتاب بسان ديگر آثاري كه دست به امر تسهيل زدهاما در 
  :هايي از آن استموارد زير نمونهكه .استها شدهمباحث يا بيان ناقص آن

 هـا بـدان  درسبرخي از مباحث لازم و مورد نياز فراگيران حذف گرديده و در متـون   -1
ها تمريناتي است كه مؤلفّان كتاب، بـه  است كه بهترين گواه ضروري بودن آناي نشدهاشاره

  .اندهاي محذوف آودهناچار از بخش
متـون آموزشـي   و ديگـر كـلام منثـور و منظـوم در      ، احاديـث استشهاد به آيات قرآن –2

براي هم ، راهكاري دستور زباندارد كه ضمن آموزش در پي زماني فايده مطلوب را ،زباني
 مد؛ امري كه جاي آن در اين كتاب هانديشيده شو نيز ها به فراگيرانانتقال معنا و مفهوم آن

  .بسان اغلب كتب مربوطه خالي است
ي تسـهيل امـر   به بهانهنبايد كه  از نكات قابل تأمل در تدوين منابع آموزشي اين است – 3

از بايـد  ايـن امـر   ؛ بلكـه  دبه شكل نادرست بيان گـرد اساسي حذف و يا ش ، مطالب آموز
مباحث نامتناسب با سن و موقعيت مخاطبان مورد و توضيحات بياجتناب از آوردن  طريق

هـاي جـذّاب   هـا و اسـلوب  در قالبرشته تحصيلي متناسب با  مطالب يارائهاز مسير يا  و
  .حاصل شود

خصوص اين در ، تمرين و تكرار است كه زبانيهاي آموزشهاي ماندگاري يكي از راه– 4
ي ارائـه قصـد   مؤلّـف يـا مؤلّفـان   بايد اصل آموزش از ساده به مشكل رعايت گردد و اگر 

و از  اين شيوه در مورد تمام مباحث لحاظ شـود بايد ، را دارندمطالب در قالبي نو و جديد 
  .اسب وجود داشته باشداين نظر بين مباحث مختلف متن آموزشي هماهنگي و تن

كاربرد هنر و استفاده از هنر در زيباسازي و جذّاب نمودن متون آموزشي از جمله امور  -5
مغفول واقع شـده و از نظـر بـه دور    » النحو الأساسي«هايي مثل ضروري است كه در كتاب

  .استمانده
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